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این شرح بی‌نهایت
مبادا مرگ، در حالى به سراغت بيايد 
 كه تو از پروردگار خويش گريخته‌اى و در

 طلب دنيايى.        
                                   امام علی )ع(

وفای‌ دوستان
کمر تا کــی به خونم آن بــت نامهربان بندد
که باشم من که بر خونم چنان سروی میان بندد
شــوم قربان دمی صد ره کمــان ابروانش را
هلال ابرویم هر گه، که ترکش بر میان بندد
تراوش مک‌ینــد راز غمش از هــر بن مویم
اگر غیرت گلو گیرد، اگر حیــرت زبان بندد
الهی همچو موســی رب ارنــی را نم‌یگویم
که مهر خامشــی از لن ترانی بــر میان بندد
نه از صدق و صفا رنگی، نــه از مهر و وفا بویی
کسی چون دل به سرو و لاله این بوستان بندد
وفا‌ی دوستان گر با رضی این است م‌یترسم
که دل از دوستان برگیرد و بر دشمنان بندد
رضی‌الدین آرتیمانی

تقویم تاریخ   

واگن‌های خالی و خلوت مترو مثل مار غول‌آسایی 
در پیچ و واپیچ تونل م‌یپیچیدند و ته قطار را م‌یشد 
ببینی. پا‌هایم را تا م‌یتوانستم کشیدم تا خستگی 
یک روز دوندگی کردن برای خانــه خالی در برود. 
صفحه نیازمند‌یهای روزنامه را کنار گذاشتم و تازه 
چشمم به تیتر یک روزنامه افتاد که از قول یکی از 
مسئولان نوشته بود انتظار عامل رکود شدید بازار 
شده است. یک دســتفروش مترو نزدیک من روی 
نیمکت نشست. بســاطش را جلو پایش گذاشت و 
پول‌هایش را از یکفش درآورد. همه را مرتب کرد و 
آنها را شمرد. شمردنش که تمام شد پول‌ها را دوباره 
مرتب تــوی یکف کمر‌یاش گذاشــت و زیپش را 
کشید. گفتم: »خسته نباشی داداش!« دستفروش 
که روی نیمکت وا رفته بود محکم گفت: »سلامت 
باشــی. تو هم خسته نباشــی.« گفتم: »با این همه 
زحمت چیزی هم دستت را م‌یگیرد؟« سری تکان 
داد و گفت: »شــکر! از محل خودمــون که بهتره.« 
گفتم: »مگر روزی چقدر کار مک‌ینی؟« دستفروش 
مترو م‌یگوید: »اگر مامورهای مترو نباشــند روزی 
پنجاه شــصت تومان. از ۹ صبح تا همین ساعت‌ها 

که دیگر مترو خلوت م‌یشــود. البته همه شب‌ها 
این‌قدر خلوت نم‌یشود. شنبه تا چهارشنبه شب‌ها 
تا ساعت ۱۰ هم فروش داریم.« من توی ذهنم فوری 
حساب دو دو تا چهار تا کردم و گفتم: »پرُِ پرُ م‌یشود 
ماهی حدود یک‌میلیون و پانصد. با این هزینه‌های 
پایتخت‌نشینی خرج در رفته، کرایه خانه و خورد و 
خوراکت را کم کنی چیزی برایت م‌یماند!« م‌یگوید: 
»خوبه. تو شهرســتان اگر یک‌ســوم این دربیاید 
هیچک‌س نم‌یآید تهران.« م‌یگویم: »زن و بچه‌ات 
این‌جا هســتند؟« م‌یگوید: »نه. آنها شهرســتان 
هســتند. من در این‌جا یک اتاق عمومی تو میدان 
خراسان کرایه کردم شــبی ‌۸هزار تومان. 6 نفریم. 
صبحانه تو راه یک کاسه‌ آش با نصف بربری م‌یخرم 
که هم صبحانه‌ام هست هم ناهار. عصری یک یککی 
کلوچه‌ای از همین مترو م‌یخــرم‌ هزار تومان. کلا 
در مــاه ۵۰۰ تومان خرج مک‌ینــم و بقیه را م‌یبرم 
شهرستان.« مترو ایستاد. چند نفر خواب‌آلود پیاده 
شدند. دوباره سوت و در‌ها بسته شد و قطار به راه افتاد. 
گویی کارکنان ایستگاه هم خسته بودند. نه کسی نام 
ایســتگاه را اعلام کرد و نه کسی به مسافران خسته 

خوش‌آمد گفت. ادامه مطلب تیتر یک را پی گرفتم.‌‌ 
همان مسئول اعلام کرده بود متاسفانه تسهیلاتی 
که برای تولید به کارخانه‌های صنعتی وام داده شده 
باعث افزایش ذخیره انبارهای آنها شده است و دولت 
برای ادامه رشد اقتصادی در‌ سال‌جاری عزم جدی 
دارد. کارشــناس‌های روزنامه هم اعلام کرده بودند 
که دولت بایستی به تحریک تقاضا در بازار فکر کند 

تا موجب کاهش رکود و ایجاد رشد اقتصادی بشود. 
چشم‌هایم را بســتم و یکی‌یکی خانه‌هایی را که 
امروز عصر برای اجاره بازدید کــرده بودم از جلوی 
چشمانم رژه رفتند. تابســتان به پایان رسیده و به 
خاطر بلاتکلیفی خانه هنوز نتوانسته بودیم بچه‌ها 
را در مدرسه‌هایشان نام‌نویســی کنیم. با این وضع 
اجاره‌ها دارم به کــوچ از تهران فکر مک‌ینم. پیامک 
م‌یآید. از لای چشــمان نیمه بــاز آن را م‌یخوانم: 
»جایزه شرکتک‌نندگان در جشــنواره خرید... یک 
خانه ویلایی در یکش. چشــم‌هایم را م‌یبندم و به 
جایزه‌هایی که این روز‌ها مرتــب پیامک آنها برایم 
م‌یآید فکر مک‌ینم. یک دستگاه لودر، یک کشتی 

تفریحی، هواپیمای دو نفره و...« 

روزمرگی

تونل اقتصادی! 
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آسمان صاف برای تهران
بر اســاس اطلاعــات دریافتی از نقشــه‌های 
پیشی‌ابی، طــی 3 روز آینــده، از پنجم تا هفتم 
مهر ماه، با عبور امواج ناشــی از سامانه کم ارتفاع از 
لایه‌های میانی جو، در ســواحل مرکزی و شرقی 
خزر و ارتفاعات شرقی البرز در برخی ساعات رگبار 
باران و وزش باد پیش‌بینی م‌یشود. در دامنه‌ها و 
ارتفاعات زاگرس مرکزی، همچنین شمال غرب نیز   
افزایش ابر و بارش پراکنــده و وزش باد رخ خواهد 

داد.
آسمان تهران امروز، قسمتی ابری، در ارتفاعات 

افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده با بیشــینه و 
کمینه دمای 28 و 18 درجه ســانتیگراد اســت. 
همچنین آسمان این شهر در روز سه‌شنبه، صاف تا 
قسمتی ابری و در روز سه‌شنبه، صاف، در ارتفاعات 
قسمتی ابری و گاهی وزش باد با بیشینه و کمینه 

دمای 28 و 19 درجه سانتیگراد خواهد بود.
بنا بر اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیست 
کشور روز گذشــته هوای کلان شهرهای تهران، 
اراک، اصفهان و مشــهد در شــرایط ســالم قرار 
داشته‌‌اند. بر همین اســاس میزان غلظت آلاینده 
ذرات معلق با قطر کمتر از 2/5 میکرون در تهران، 
نسبت به روز شــنبه با 6 عدد افزایش در حد مجاز 

بوده و بر روی عدد 93 قرار گرفت. 
میزان غلظت آلاینده‌های منواکسید کربن نیز از 
39 به 40، ازن از 35 به 37، دی اکسیدگوگرد از 32 
به 36، د‌یاکسید نیتروژن از 64 به 66 و ذرات معلق 

کمتر از 10 میکرون از 59 به 61 افزایش داشتند.
در شبانه‌روز گذشته اهواز مرکز استان خوزستان 
با بیشینه دمای 43 درجه ســانتیگراد گرم‌ترین 
و شهرکرد مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری با 
کمینه دمای 6 درجه سانتیگراد سرد‌ترین شهرهای 
کشــور بوده‌اند. طی روزهای گذشــته اردبیل و 
چهارمحال و بختیاری، ســرد‌ترین و ‌هرمزگان و 

خوزستان، گرم‌ترین استان‌های ایران بودند.
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رخد‌‌‌اد‌‌‌
 صدور دســتور قتل پومپه، جنگ‌سالار 
و سیاســتمدار برجســته جمهوری روم 
 توسط بطلمیوس ســیزدهم پادشاه مصر

 )48 پیش از میلاد(
 خلع پاپ پونتیان از سمت خود و تبعید 

او به معادن ساردنی ایتالیا )235 میلادی(
 تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم 
فرانسه )نظام کنونــی این کشور(، با نظر 
مثبت بیش از ‌۸۲درصــد رأ‌یدهندگان 

)1958 میلادی(
 صدور اولين قطعنامه شورای امنيت 
سازمان ملل درخصوص جنگ میان عراق 

و ايران )1359 خورشیدی(
طلوع

 کنفوسیوس - مشــهورترین آموزگار، 
فیلسوف و نظریه‌پرداز سیاسی کشور چین 

)551 پیش از میلاد(
 پروسپه مریمه - نویســنده، مورخ و 
باستان‌شناس قرن نوزدهم میلادی اهل 
فرانســه، صاحب آثاری چــون: خانواده 
کارواخال، مروارید شهر تولدو، ونوس جزیره 

)1803 میلادی(
 مارچلو ماســتریانی - هنرپیشــه 
سرشــناس ایتالیایــی، نقش‌آفریــن در 
فیلم‌هایی چون: شــب، زندگی شیرین، 

هشت و نیم )1924 میلادی(
غروب

 هرمان ملویل - رمان‌نویس، شــاعر و 
نویسنده آمریکایی، نویسنده رمان موبی 
دیک )نهنگ سفید(، از برترین شاهکارهای 

ادبیات آمریکا و جهان )1891 میلادی(
 ادوین ‌هابل - اخترشــناس مشــهور 
آمریکایــی، مبدع نظریه انبســاط جهان 

)1953 میلادی(
 آلبرتو اسكولي - پزشک سازنده واكسن 

بيماري سل، اهل ایتالیا )1957 میلادی(
 آندره برتون - شاعر و نویسنده فرانسوی، 
پیشــگام و نظریه‌پــرداز فراواقع‌گرایــی 

)سورئالیسم( در ادبیات )1966 میلادی(
 جمال عبدالناصر - رئیس‌جمهوری 
مصر از ۱۹۵۶ تا هنگام مــرگ، از عاملان 
اصلی پیروزی انقلاب مصــر بر ضد نظام 

پادشاهی )1970 میلادی(
 محمدنجیب‌الله احمدزی - معروف به 
دکتر نجیب‌الله، هفتمین رئیس‌جمهوری 
افغانســتان و آخریــن رئیس‌جمهوری 
جمهوری دموکراتیک افغانستان، اعدام به 

دست گروه طالبان )1996 میلادی(
 الیا کازان - کارگــردان یونان‌یالاصل 
ســینمای آمریکا، برنده 3جایزه اســکار 

)2003 میلادی(

فوکوس   ...

 120 سال پیش، برابر با بیست‌ و هشتم ســپتامبر ١٨95 میلادی، لویی پاستور شیمیدان و از زیست‌شناسان 
مشهور فرانسوی، در ســن ۷۳ ســالگی در اثر عوارض سکته مغزی درگذشــت. پاســتور در خانواده یک گروهبان 
مستعفی ارتش ناپلئون به ‌نام ژان ژوزف پاستور به‌ دنیا آمد. او در سن ۲۶ سالگی )۱۸۴۸ میلادی( به سمتِ استاد 
در رشته شیمی دانشگاه استراسبورگ پذیرفته شد و با نوشتن رساله‌هایی درباره فیزیک و شیمی درجه دکترایِ 
خود را گرفت. شهرت او مدیون شــناخت نقش باکتری‌ها در بروز بیماری و کشف واکسن ضد‌هاری است. همچنین 
عمل پاستوریزه ‌کردن که مأخوذ از نام اوست، از ابداعات این دانشمند شهیر است. مقبره او در زیرزمین انستیتو 

پاستور پاریس است.

کارتون شهر شهروَنگ

تصمیم برای کبری 11

داستانه

گاهی دیدن دندان‌ سفید تنها راه است

 حالت گرفته. دلت از همه جا پره. به خاطر پریشانی 
و کج خلق‌یات، از صبح تا عصر در محل کار غر زدی 
و توی خیابون هم چند تا دعوا کردی. خلاصه انرژی 
نداشته‌ات تخلیه شده و رسیدی خونه. فقط شانس 
اهل خونه است که بیرونند و از گزند اخلاق تلخ‌ات 
در امان. با خودت فکر مک‌ینی شاید اگه دوش بگیری 
حالت کمی بهتر بشه؛ ولی باز هم فرق چندانی نکرد. 
فکر مک‌ینی خوندن یه کتاب خوب همیشه حالت را 
بهتر کرده، چرا حالا نکند؟ اما چشم‌هایت خسته‌تر 
از آن است که بتوانی خطوط و واژه‌ها را دنبال کنی. 
دنبال یه فیلم م‌یگردی که ارزش دیدن داشته باشه، 

اما نداری. نه اینکه تو نداشــته باشی، دیگه نیست! 
انگار سینما هم تموم شده، مثل موسیقی و خیلی 
چیزهای دیگه. فیلم‌های قدیمی را هم انقدر دیدی 
که همش را از حفظی و نیازی به تکرارش نم‌یبینی. 
تلویزیون را حتی امتحان هم نمک‌ینی. تنها یک راه 
داری؛ بری ســراغ بازی کامپیوتری و همینطور که 
داری م‌یبازی از هیجان کاذبش لذت ببری و از ته دل 
بخندی به همه انتقادهایی که از این باز‌یها م‌یشود. 
همش هم به یک دلیل ساده؛ این که به رغم جفنگ 
بودنش امروز تو را نجات داد و همچنین زن و بچه‌ات 

را پس از برگشتن به خونه. 

|  برنا مسروری|

کبری خانم کاپیتان تیم‌ملــی هندبال بانوان 
کشــورش بــود. او پیرهن شــماره 11 تیم‌ملی 
را به تن مک‌یــرد برای همین هــم علاقه‌مندان 
 اندک و انگشت‌شــمار ورزش بانوان به اون لقب

 »کبــری 11« داده بودنــد. کبــری 11 علاوه‌بر 
ورزشکاری حرفه‌ای، زن بســیار باسلیقه‌ای هم 
بود، همچیــن کوکب‌خانوم‌طــور! او در زندگی 
زناشو‌ییاش در قامت همســری فداکار و مادری 
مهربان نیز ظاهر م‌یشــد و مثل همه خانم‌های 
ایرانی تخصص خاصی در پختن قورمه‌ســبزی 
داشــت. از قضا روزی گرگی به گله زد و تیم‌ملی 
هندبال بانوان بــرای اولین بــار در تاریخ حیات 
بشری توانست با غلبه بر حریفانی چغر و بدبدن، 
به مســابقات المپیک راه کند. کبری پس از این 
موفقیت با کلی خوشحالی و ذوق و شوق به خانه 
م‌یآید و م‌یبیند اکبرآقا )شوهر کبری( با پیژامه 
روی کاناپه لــم داده و دارد پای مســابقه فوتبال 
بین دوتیم »شموشک نوشــهر« و »لواشک‌سازی 
دوغاب« تخمه ژاپنی م‌یشــکند. کبــری با روی 
گشاده به سمت اکبر آقا رفته و به او سلام مک‌یند. 
اکبرآقا هم در حین تف کردن پوست تخمه‌هایش 
م‌یگوید: »ســلففپپچووام )تلفظ سلام هنگام تف 
کردن پوســت تخمه(، کجا بودی تا الان؟«. کبری 
جواب م‌یدهد: »وا همسرم؟ یعنی چی کجا بودی؟ 
مگه بازیو ندیدی؟« اکبرآقا م‌یگوید: »بازی که تازه 
شروع شده، هنوز نیمه اوله«. کبری م‌یگوید: »این 
بازی رو که نمیگم...«. در این لحظه ناگهان اکبرآقا 
چشمایش 4 تا م‌یشود و با کف دست مک‌یوبد روی 
پیشــون‌یاش: »وااااااااای، خاک بر سرم یادم رفت، نه 
ندیدم. رئال‌مادرید و اتلتیکو بیلبائو رو میگی دیگه؟ 
وااااااااای چطور فراموش کردم آخه! چند چند شدن 
حالا، اصلا مگه امروز بود بازی؟« چهره کبری کمی 
بهم م‌یریــزد و م‌یگوید: »بازی منــو میگم! امروز 
تیممون صعود کرد به المپیک«. اکبر خیالش راحت 
م‌یشــود و م‌یگوید: »عه؟ بازیای شــما؟ اونارو که 
تلویزیون نشون نمیده آخه، انتظار داری من از کجام 

ببینم؟« کبری با ناراحتی م‌یگوید: »میدونم، خب 
حداقل از شــبکه خبر نتیجه‌شو دنبال مک‌یردی«. 
اکبر جواب م‌یدهد: »اوووووو این همه خبر مهم توی 
مملکته واقعا فکر کردی خود اون آقای سرافرازش 
هم اصلا میدونه هندبال تیم بانــوان داره که بخواد 
خبرشو پوشش بده؟ خدایی واقعا تیم دارید شما؟ 
من تا دیروز فکر مک‌یردم وقتی میگی میرم سالن 
منظورت ســالن آرایشــه! همه‌ش منتظــر بودم 
بزک‌دوزکک‌رده برگردی خونه. حالا این المپیک 
که میگی چه جوریه؟ کدوم شــهر برگزار میشه«. 
کبری درحالک‌یه اشــک توی چشمش حلقه زده 
م‌یگوید: » شــهر ریو دوژانیرو«. قیافه اکبرآقا کمی 
توی هم م‌یرود: »اسم شهرش آشناس، از توابع کدوم 
اســتانه؟ ببین من باز حال و حوصله ندارم بخوای 
بری شهرستان مسابقه پسابقه بدیا، من که میدونی 
هر هفته باید قرمه‌سبزی بخورم«. کبری م‌یگوید: 
»شهرستان چیه؟ بابا مسابقات جهانیه، توی کشور 
برزیل برگزار میشه. قورمه‌سبزی هم برات م‌یپزم 
میذارم توی یخچال. حالا پاســپورت من کجاس؟ 
فقط ‌24ســاعت فرصت دارم خودمو معرفی کنم 
به تیم«. اکبرآقا از جایش بلند م‌یشود و م‌یگوید: 
»برزیــل؟ تو بــری برزیل؟ اونوخت مــن این‌جا 
قرمه‌سبزی یخک‌رده بخورم؟« کبری م‌یگوید: »عه 
اذیت نکن دیگه، زود میرم و میام. م‌یسپارم مامانم 
برات قورمه‌ســبزی تازه بیاره هر هفته خوبه؟ حالا 
پاسپورتمو بده«. اکبر م‌یگوید: »پاسپورتت که این‌جا 
نیست«. کبری: »پس کجاســت؟« اکبرآقا: »اوووم، 
راستش دو هفته پیش بردمش کلوپ گذاشتمش 
گرو! باش واسه پل‌یاستیشــن4 بازی فیفا 2016 
رو کرایه کردم. کلوپه رو هم دیــروز اومدن پلمب 
کردن صاحابش هم فراریه«. کبری با شــنیدن این 
 حرف بغضش م‌یشکند. در این لحظه فریادِ دیوار

صوت‌یشــکنِ »توووی دروازعهههههه« سرهنگ 
علیفر از زده‌ شدن یک گل توسط شموشک نوشهر 
به لواشک‌سازی دوغاب خبر م‌یدهد. اکبر رویش 
را به سمت تلویزیون برم‌یگرداند و روی کاناپه دراز 
مک‌یشــد. کبری گریهک‌نان وارد اتاقش م‌یشود 
و درحالک‌یه اشــک‌هایش را پاک مک‌یند، ســراغ 
چمدانش رفته و تصمیمــی م‌یگیرد. آیا م‌یدانید 

تصمیم کبری چی بود؟
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